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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِّ  رِّ رَب ِّ ْْ ََ  

رْ لِّ أَمْرِّ   ةً   وَيَس ِّ َْ  وَاحْلُلْ عُقْ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “وپوهيږي. خبرو )ښه(

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الْين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 

 

زندگی و اقامت بطور دائمی در کشور های غیر 
 اسلامی بین نظریات فقهی و واقعیت های معاصر

 ) قسمت اول (
آيا مسلمان ميتواند در کشور غير اسلامى زندگى 

 نمايد ؟

فقها در مسأله اقامت يا زندگى مسلمانان درکشور هاى 

نميشود غير اسلامى که قانون اسلام در آن جا تطبيق 

تحقيقات زياد نموده اند و در مقدمه دو موضوع مهم را 

 به تفصيل بيشتر بحث ميکنند : عدم جواز و جواز   .

 

 اول  :  عدم جواز :
با اينکه سه قرن اول اسلام به شهادت تاريخ از بهترين 

دورۀ درخشان فقه اسلامى ميباشد . فقهاى اين دوره 

ار الاسلام  به انتظار نداشتند که فرد مسلمان از د

دارالحرب مهاجرت  و در آنجا اقامت اختيار نمايد با 

آنهم مسائل فقهى را پيشبين  و نظريه فقهى  را ارائه 

نمودند . فقهاء در گذشته به مسائل فقه اقليتهاى  غير 

مسلمان در کشور هاى اسلامى توجه زيادى نمودند  تا 

روز بنام را که ام« أهل ذمه » حقوق غير مسلمانان يعنى 

اقليت هاى غير مسلمان درکشور هاى اسلامى ياد 

  ميشوندحفظ نمايند و درين راستا به موفقيتهاى زيادى 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست يافتند که مسلمانان مرهون خدمات شا ن 

ميباشند و فقه اسلامى در نتيجه اجتهادات علمى 

مجتهدين يکى از غنى ترين  قوانين  در بين قوانين 

 ب ميآيد  .مدنى جهان بحسا

استاد فهمى هويدى از نويسندگان بزرگ و معروف 

فقه الأقلیات خط وسط اسلامى در تحقيق خود بنام ) 
* فقه اقليتهاى مسلمان (که بتاريخ  المسلمة

به  628و عدد  777مجله ) المجلة ( عدد  7/1/5919

در موضوع زندگى دائمى  18/12/1559تاريخ 

ير اسلامى مى مسلمانان درغرب يعنى کشور هاى غ

نويسد : مسأله اقليتهاى مسلمان در کشور هاى غير 

اسلامى بعداز خروج مسلمانان از اندلس ) اسپانيا ( 

( در ايتاليا در قرن   Sicilyو جزيره سيسلى  ) 

شانزدهم ميلادى مورد بحث قرار گرفت . بعد از 

اينکه مسلمانان اين دوکشور را ترک نمودند يک 

جا باقى ماند . اين اقليت اقليت مسلمان در آن

مسلمان در آنجا تعذيب شدند و اروپائى ها محاکم 

خاص براى محکمه مسلمانان تشکيل دادندو مظالم 

اروپا نسبت به مسلمانان در قرن شانزدهم نقطه عار 

» در جبين غرب است  . مسلمانان اين دو کشور 

از علماى اسلام در مغرب «  اندلس و جزيره سيسلى 

اقامت خود فتوا خواستند . علماى  در موضوع

 مغرب دو راه را براى مسلمانان پيشنهاد کردند :
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اول عودت و باز گشت به کشور هاى اسلامى و ترک 

اندلس و جزيره سيسلى . دوم اقامت با صبر وکوشش تا 

با مردم و محيط و زندگى جديدعادت کرد و اگر اين امر 

دين و عقيدۀ ممکن نباشد دين خود را کتمان کننديعنى 

 خود را پنهان سازند  .

که تحت عنوان  1552در کنفرانس لندن در سال 

* مسلمانان در غرب( بود  المسلمون فی الغرب)

محققين و علماى اسلامى در مسائل قانونى و فقهى  , 

اقامت و زندگى نمودن مسلمانان درکشور هاى غربى  

يکى مسائل زيادى را به بحث گرفتند و هر يک از علما 

از مشکلات قانونى وفقهى را مطرح و بحث کردند . از 

ميان تحقيقاتى که در اين  کنفرانس مطرح  شد , تحقيق 

استاد الشيخ محمد المختار السلامى تحت عنوان 

*  اقليت هاى  الاقلیات الإسلامیه فی المجتمعات الغربیه)

اسلامى در جوامع غربى (  بود . استاد السلامى در 

نظريات فقهاى عصردوم وسوم اسلامى را تحقيق خود 

در مورد اقامت مسلمان در کشور هاى غربى که بنام 

 دارالحرب ياد ميشد جمع و بررسى کرد :

مسلمان در اقامت خود در کشور غير  .1

اسلامى اگر به دين و مال و جان و 

شرف خود امنيت احساس نميکند و 

قدرت هجرت يا عودت يا مسافرت را 

به کشور اسلامى دارد و ميتواند 

برگردد درين حالت اقامت وى در 

 کشور غير اسلامى  حرام است  .

اقامت درکشوريکه تحت حکم غير   .2

مسلمين است ونظام سياسى  آن 

باساس آزادى دينى و احترام حقوق 

انسان ميباشد ليکن بالاى مسلمانان 

احکام غير اسلامى تطبيق ميگردد 

چنانکه اين حالت اکنون درکشور هاى 

 غربى موجود است  .

در مورد حکم اقامت مسلمانان که قدرت مهاجرت  

دارندفقهاء اختلاف نظر دارند . امام مالک اقامت 

مسلمانان را درين گونه کشورها به شدت مکروه مى 

داند و بدين نظر است که بايد مسلمان  از آنجا 

مهاجرت نمايد  . گروهى  ديگر از فقهاء حکم به 

را حرام مى خوانند به دليل اينکه  حرمت ميدهند و آن

حکم خدا و رسول او صلى الله عليه وسلم در مسائل 

قضايى بر مسلمانان  اجرا نمى شود . مسلمانان بايد 

آنجا را ترک کنندو به دارالاسلام  بر گردند. )  الشرق 

 ( . 1554/  12/  11,   9341الاوسط , العدد 

کشور هاى علماى حنبلى در مورد اقامت مسلمان در

غير اسلامى  باين نظر اند :  اگر مسلمان بر اظهار 

دين خود در دار کفر قدرت داشت يعنى قدرت اظهار 

عقيده خود را به صراحت و آزادى کامل داشت  از 

سنت است که به دار اسلام هجرت کند تا بتواند در 

 جهاد شرکت و تعداد  مسلمانان زياد شود  . 

) اسلام خود بنام استاذ سعيد حوي در کتاب 
که آنرا فضل من الله فضلى به درى ترجمه شناسی(

نموده است در مورد حکم و نظريه علماى حنبلى مى 

نويسد : از اين معلوم ميشودکه در صورت قدرت 

مسلمان بر اظهار دينش هجرت سنت است ولى اگر از 

اظهار دين خود عاجز و در محلى بود که کفر و بدعت 

بر آن حاکميت داشت به نحوى که هاى گمراه کننده 

مانع اظهار واجبات او ميگرديد و يا مى ترسيد که 

اولاده اش گمراه مى شوند درين حالات بروى فرض 

آيا مسلمان ميتواند در کشور غير اسلامى زندگى 

 نمايد ؟

فقها در مسأله اقامت يا زندگى مسلمانان درکشور 

طبيق هاى غير اسلامى که قانون اسلام در آن جا ت

نميشود تحقيقات زياد نموده اند و در مقدمه دو 

موضوع مهم را به تفصيل بيشتر بحث ميکنند : عدم 

 جواز و جواز   .
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 اول  :  عدم جواز :
با اينکه سه قرن اول اسلام به شهادت تاريخ از بهترين 

دورۀ درخشان فقه اسلامى ميباشد . فقهاى اين دوره 

از دار الاسلام  به  انتظار نداشتند که فرد مسلمان

دارالحرب مهاجرت  و در آنجا اقامت اختيار نمايد با 

آنهم مسائل فقهى را پيشبين  و نظريه فقهى  را ارائه 

نمودند . فقهاء در گذشته به مسائل فقه اقليتهاى  غير 

مسلمان در کشور هاى اسلامى توجه زيادى نمودند  تا 

که امروز بنام را « أهل ذمه » حقوق غير مسلمانان يعنى 

اقليت هاى غير مسلمان درکشور هاى اسلامى ياد 

ميشوندحفظ نمايند و درين راستا به موفقيتهاى زيادى 

دست يافتند که مسلمانان مرهون خدمات شا ن ميباشند 

و فقه اسلامى در نتيجه اجتهادات علمى مجتهدين 

يکى از غنى ترين  قوانين  در بين قوانين مدنى جهان 

 يد  .بحساب ميآ

استاد فهمى هويدى از نويسندگان بزرگ و معروف خط 

 فقه الأقلیات المسلمةوسط اسلامى در تحقيق خود بنام ) 

مجله )  7/1/5919* فقه اقليتهاى مسلمان ( که بتاريخ 

در  18/12/1559به تاريخ  628و عدد  777المجلة ( عدد 

موضوع زندگى دائمى مسلمانان درغرب يعنى کشور 

سلامى مى نويسد : مسأله اقليتهاى مسلمان هاى غير ا

در کشور هاى غير اسلامى بعداز خروج مسلمانان از 

( در   Sicilyاندلس ) اسپانيا ( و جزيره سيسلى  ) 

ايتاليا در قرن شانزدهم ميلادى مورد بحث قرار گرفت . 

بعد از اينکه مسلمانان اين دوکشور را ترک نمودند يک 

اقى ماند . اين اقليت مسلمان اقليت مسلمان در آنجا ب

در آنجا تعذيب شدند و اروپائى ها محاکم خاص براى 

محکمه مسلمانان تشکيل دادندو مظالم اروپا نسبت به 

مسلمانان در قرن شانزدهم نقطه عار در جبين غرب است  

از «  اندلس و جزيره سيسلى » . مسلمانان اين دو کشور 

مت خود فتوا علماى اسلام در مغرب در موضوع اقا

خواستند . علماى مغرب دو راه را براى مسلمانان 

 پيشنهاد کردند :

اول عودت و باز گشت به کشور هاى اسلامى و ترک 

اندلس و جزيره سيسلى . دوم اقامت با صبر وکوشش 

تا با مردم و محيط و زندگى جديدعادت کرد و اگر 

اين امر ممکن نباشد دين خود را کتمان کننديعنى 

 و عقيدۀ خود را پنهان سازند  .دين 

که تحت عنوان )   1552در کنفرانس لندن در سال 

* مسلمانان در غرب ( بود  المسلمون فی الغرب

محققين و علماى اسلامى در مسائل قانونى و فقهى  

, اقامت و زندگى نمودن مسلمانان درکشور هاى 

غربى  مسائل زيادى را به بحث گرفتند و هر يک از 

کى از مشکلات قانونى وفقهى را مطرح و علما ي

بحث کردند . از ميان تحقيقاتى که در اين  کنفرانس 

مطرح  شد , تحقيق استاد الشيخ محمد المختار 

الاقلیات الإسلامیه فی السلامى تحت عنوان ) 
*  اقليت هاى اسلامى در جوامع  المجتمعات الغربیه

نظريات غربى (  بود . استاد السلامى در تحقيق خود 

فقهاى عصردوم وسوم اسلامى را در مورد اقامت 

مسلمان در کشور هاى غربى که بنام دارالحرب ياد 

 ميشد جمع و بررسى کرد :

مسلمان در اقامت خود در کشور  .4

غير اسلامى اگر به دين و مال و 

جان و شرف خود امنيت احساس 

نميکند و قدرت هجرت يا عودت 

به يا مسافرت را دارد و ميتواند 

کشور اسلامى برگردد درين حالت 

اقامت وى در کشور غير اسلامى  

 حرام است  .

اقامت درکشوريکه تحت حکم   .3

غير مسلمين است ونظام سياسى  

آن باساس آزادى دينى و احترام 

حقوق انسان ميباشد ليکن بالاى 

مسلمانان احکام غير اسلامى 

تطبيق ميگردد چنانکه اين حالت 
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غربى موجود اکنون درکشور هاى 

 است  .

در مورد حکم اقامت مسلمانان که قدرت مهاجرت  

دارندفقهاء اختلاف نظر دارند . امام مالک اقامت 

مسلمانان را درين گونه کشورها به شدت مکروه مى 

داند و بدين نظر است که بايد مسلمان  از آنجا مهاجرت 

نمايد  . گروهى  ديگر از فقهاء حکم به حرمت ميدهند و 

را حرام مى خوانند به دليل اينکه حکم خدا و رسول او  آن

صلى الله عليه وسلم در مسائل قضايى بر مسلمانان  

اجرا نمى شود . مسلمانان بايد آنجا را ترک کنندو به 

,   9341دارالاسلام  بر گردند. )  الشرق الاوسط , العدد 

11  /12  /1554. ) 

شور هاى غير علماى حنبلى در مورد اقامت مسلمان درک

اسلامى  باين نظر اند :  اگر مسلمان بر اظهار دين خود 

در دار کفر قدرت داشت يعنى قدرت اظهار عقيده خود 

را به صراحت و آزادى کامل داشت  از سنت است که به 

دار اسلام هجرت کند تا بتواند در جهاد شرکت و تعداد  

 مسلمانان زياد شود  . 

که ) اسلام شناسی(ود بنام استاذ سعيد حوي در کتاب خ

آنرا فضل من الله فضلى به درى ترجمه نموده است در 

مورد حکم و نظريه علماى حنبلى مى نويسد : از اين 

معلوم ميشودکه در صورت قدرت مسلمان بر اظهار 

دينش هجرت سنت است ولى اگر از اظهار دين خود 

عاجز و در محلى بود که کفر و بدعت هاى گمراه کننده 

ر آن حاکميت داشت به نحوى که مانع اظهار واجبات او ب

ميگرديد و يا مى ترسيد که اولاده اش گمراه مى شوند 

درين حالات بروى فرض است که هجرت کند . ) إن الذين 

توفاهم الملائکة ظالمى أنفسهم قالوا :  فيم کنتم 

قالواکنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تکن أرض الله 

وا فيها فأولئک مأواهم جهنم و ساءت واسعة فتهاجر

مصيرا * إلا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان 

لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا * فأولئک عسى 

 (.55 - 57الله أن يعفو عنهم / النساء : 

ترجمه : ) بدرستى آنانکه ميرانيدند ايشان را 

يکه بر خود ستمگاران بودند فرشتگان در حال

:  درچه حالى بوديد ؟ گفتند : بوديم بيچارگان گفتند

در زمين گفتند : آيا زمين خدا فراخ نبود تا در آن 

هجرت ميکرديد پس ايشان جايگاه شان دوزخ است 

آن بد جاى است مگر آنانکه بيچاره اند از مردان و 

زنان و کودکان هيچ چاره نمى توانند و هيچ راه نمى 

ک است که خدا عفو کند يابند پس آن جماعت نزدي

 از ايشان .( .

و احناف گفته اند هجرت از دار کفر و دار بدعت بدار 

 اسلام واجب است .

 دوم  :  جواز :
در مورد اقامت مسلمان در کشور هاى غربى نظريات 

فقهاى متأخر اسلامى با نظريات فقهاى عصر دوم ,  

سوم  و چهارم اسلامى متفاوت است .  علت تفاوت 

ظريات و آراء قديم و معاصر را علما قاعده بين ن

فقهى  :  تغيير فتوا در تغيير زمان و مکان و شخص و 

حالات متفاوت ميدانند و ميگويند شرايط زمان و 

مکان و اشخاص و حتى شرايط سياسى و اقتصادى 

کشور هاى اسلامى و غير اسلامى نسبت به سابق 

سياسى تغيير نموده  و به اساس تغيرات که درساحۀ 

و اجتماعى صورت گرفته حکم اقامت فرد مسلمان 

درکشور هاى غربى نيز نسبت به گذشته تفاوت 

 ميکند . استاد فهمى هويدى دراين مورد مى نويسد: 

فتوا هاى که علما قرن شانزدهم و هفدهم ميلادى 

براى مسلمانان در غرب دادندامروز قابل تطبيق 

ه قرن نيست زيراحالت مسلمانان امروزنسبت ب

شانزدهم و هفدهم تفاوت ميکند و امروز مسلمانان 

به اختيار و ارادۀ آزاد ميتوانند در غرب زندگى 

نمايند و يا کشور هايى غربى را ترک کنند . پس 

مسأله اقامت مسلمان در کشور هاى غربى حکم 

جديدرا ميخواهد و علماء معاصر در مورد زندگى و 

معاصر را صادر  اقامت مسلمانان در غرب  فتوا هاى
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کرده اند که  به اساس آن زندگى معاصر مسلمانان در 

 غرب آسان و ساده شده است  . 

علماى معاصر نظر دارند که در فقه اسلامى در جواز 

يک امر شرعى که در آن نص ثابت نباشد به اجتهاد حکم 

دو موضوع اصلى اجتهاد  «ضرورت و احتیاج» ميشود و 

دور حکم ميباشد.  فقهاء باين از امور مهمى فقهى در ص

نظر اند که ضرورت بالاتر از احتياج است .  مصطفى 

الزرقا که از مجتهدين معاصر درمذهب حنفى است در 

کتاب خود  )  فتاوى (  در باب ضرورت و حاجت مى 

نويسد  :  در فقه ,  رخصت يا اجازه يک حکم استثنائى 

زمانيکه  مقيد به حالت اضطرارى واحتياج آن ميباشد و

حاجت به منزلت ضرورت برسد رخصت يا اجازه آن 

 بدرجه مباح  است  نه بدرجه واجب  .

استاد فهمى هويدى در بحث خود که قبلا به آن اشاره 

شد در مورد مسأله فقهى موضوع اقامت مسلمان در 

کشور غير اسلامى مى نويسد : در عدم وجود احکام 

کنيم ليکن فقهى که بتوانيم باساس آن حکم صادر 

مبادى اساسى که در دست داريم وظيفه ما را قدرى 

آسانتر ميسازد که ميتوان در بين مبادى و اصول دست 

 داشته از دو مبادى ياد کرد :

  مبدأ مصلحت که وزن ميکند بين مصلحت و

مفاسد و رهنمائى نمودن به مصلحت و ترجيح 

بين دو مصلحت و دو مفسده و قبول مفسده 

بصورت مؤقت تا از يک مفسده بزرگ کوچک 

جلوگيرى شود  و اين خفيف ترين ضرر ميباشد 

و اجماع درين است که دفع مفاسد مقدم تر 

 است نسبت به جلب مصلحت .

  مبدأ قبول زندگى مسالمت  آميز تا زمانيکه

مسلمانان در دين شان فتنه پيش نشود و يا تا 

زمانيکه از آنجا يعنى غرب مسيحى اخراج 

ه نشوند به عبارت ديگر اگر حقوق ساخت

مسلمانان و کرامت شان حفظ و براى شان 

امکان زندگانى در جوامع غير اسلامى ميسر 

باشد مثل که در ايالات متحده امريکا , 

کانادا و بعضى کشور هاى اروپائى است , 

پس از مصلحت اسلام است تا مسلمانان در 

آنجا زندگانى داشته باشند تا نمونۀ از 

لام باشند و همچنان از مصلحت دعوت اس

اسلامى است که مسلمانان در بين غير 

مسلمانان زندگى نمايند . دلايل ذکر شده 

مسأله مصلحت را نسبت به هر موضوع 

ديگر رحجت ميدهد زيرا موجود بودن 

مسلمانان در جهان غرب چانس خوبى براى 

 777تبليغ و نشر اسلام است . )المجله , عدد 

 ,7/1/1559 . ) 

استاد فهمى هويدى اضافه مى کندو مى نويسد :  

کشور هاى اسلامى زيادى موجود است و الحمدلله 

تعداد مسلمانان در کشور هاى اسلامى بسيار زياد 

است ليکن موجوديت مسلمانان در کشور هاى غربى 

براى اسلام و مسلمانان مفيد ميباشد و نصيحتم 

ن است که با براى مسلمانان در کشور هاى غربى اي

جامعه بزرگ غربى زندگى داشته باشندوکوشش 

نکنندکه خارج از جامعه زندگانى نمايند مثليکه 

مسلمانان هندوستان وپاکستان در انگلستان مى 

خواهند پارلمان خاص براى خود داشته باشند . 

استاد فهمى در باب فتواى علماى مغرب براى 

قيم اندلس   مسلمانان در قرن شانزدهم  ) مسلمانان م

ــ اسپانيا  ـــ  و ايتاليا ( مى گويدکه فتوا براى  زمان 

خاص و شرائط خاصى بود و قاعده اساسى و ثابت 

در فقه نميباشد و لازم نيست که از آن امروز استفاده 

نمود بدليل اينکه شرائط زمان و مکان و حتى 

شرائط سياسى جهان تفاوت نموده است و امروز 

و احتياج به فتواهاى جديد مسلمانان ضرورت 

 دارند .

در روشنى  قواعد فقهى که در بالا ذکر شد , علامه 

دکتور يوسف القرضاوى در کتاب خود بنام ) أوليات 
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الحرکة الإسلامية فى المرحلة القادمه ( تحت عنوان :  

ضرورة الوجود الإسلامى فى بلاد الغرب *  ضرورت 

 نويسد : موجوديت اسلامى در کشور هاى غربى مى

من به اين باورم که موجوديت اسلام در جوامع  غربى 

يک ضرورت اسلامى است تا در سياست جهانى از خود 

 اثر بگذارد .

وجوداسلام  يا موجوديت مسلمانان  در اروپا و امريکا 

و استراليا از جوانب ذيل يک ضرورت اسلامى 

 محسوب مى شود  :

صداى ضرورت براى تبليغ اسلام و بلند کردن  .1

اسلام و دعوت غير مسلمانان به اسلام از راه 

 مناقشه بصورت پسنديده و خوب و حسنه  .

ضرورت براى حفظ عقايد مسلمانان  .2

جديدونموى عقيده اسلامى دردلهايشان تا 

 درپرتو احکام اسلامى زندگى نمايند.

ضرورت براى استقبال و پذيرايى مهاجرين  .4

در  جديد و کمک به آنها مانند نقش انصار

 کمک به مهاجرين  .

ضرورت براى دفاع از قضاياى امت اسلام و  .3

 خاک اسلام در مقابل تبليغات سوء .

از نوشته دکتورالقرضاوى اينطوراستنباط ميگردد که 

خلاف نظريه فقهاء سابق که ضرورت وجود اسلامى را 

در جهان غرب لازم نميدانستند علماى معاصر در نتيجه 

جتماعى و سياسى در جهان تغيراتى که در اوضاع ا

غرب پيش آمده وجود مسلمانان را در جهان غرب يک 

 ضرورت اسلامى ميدانند .

فقهاى معاصر فقط به  ضرورت امر اکتفاء نکرده بلکه 

مسلمانان را متوجه واجبات شان نيز مى سازند به اين 

معنى که تنها نبايد هدف مسلمان زندگى نمودن در 

اقامت در کشور غير  کشور هاى غربى باشدبلکه 

اسلامى واجبات خاصى را نيز دارد که القرضاوى آنرا به 

 پنج واجب خلاصه مى کند:

وجوب مسئوليت مهاجر مسلمان نسبت  .1

بخودش : تا  خود را از فساد جامعه حفظ 

 نمايد .

وجوب مسئوليت مهاجر مسلمان نسبت به  .2

خانواده اش : تا  خانواده خود را از ذوبان 

 در جامعه غربى حفظ نمايد .يعنى آب شدن 

وجوب مسئوليت مهاجر مسلمان نسبت به  .4

برادران مسلمان اش : تا  با ايشان به اتحاد و 

اتفاق زندگانى نمايد و همه بايد مانند جسد 

 واحد باشند .

وجوب مسئوليت مهاجر مسلمان نسبت به  .3

افراد جامعه غيراز مسلمانان : تا ايشان را 

 وت نمايد .با حکمت و موعظه حسنه دع

وجوب مسئوليت مهاجر مسلمان نسبت به  .9

قضاياى امت اسلامى : يعنى  بايد به 

قضاياى اسلام اهتمام  داشته باشد و در 

 موفقيت آن تپ و تلاش نمايد  .

باساس مسئوليت پنجم مسلمانان وظيفه دارند که 

در دفاع از حقوق مسلمانان با هم همکارى داشته 

ر هاى غربى به مسلمانان باشند . داشتن تابعيت کشو

اجازه ميدهد تا با پارلمانهاى کشور هاى غربى به 

تماس شده و ايشانرا متوجه خطرات آينده سازند و 

از نمايندگان پارلمان ها دعوت نمايند تا در اخراج 

قواى کشور هاى شان از سرزمين هاى اسلامى توجه 

نمايند . اگر مسلمان بعدازگرفتن تابعيت در مسائل 

ضاياى اسلامى و مسلمانان بيطرف باقى مى و ق

 ماند , اقامت شان درکشور هاى غربى جواز ندارد . 

و معرفى واجبات «  ضرورت » نظر به قاعده  

مسلمانان در کشور هاى غربى فقهاء و علما 

 مسلمانان را متوجه  دو موضوع مهم مى سازند :

 

  دورى گزيدن از تعصبات منطقوى

ين اصل ونژادى که متأسفانه ا
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ناديده گرفته شده و مسلمانان در کشور 

هاى غربى مشکلات نژادى و منطقوى 

خود را از کشور اصلى خود به کشور هاى 

 غربى انتقال داده اند  .

  عدم تشدد و افراط و بر پا ساختن

اختلافات در مسائل جزئى . متأسفانه 

مسلمانان اختلافات جزئى که در فقه  

ا خود در مذاهب  موجود بود آنرا ب

سرزمين جديد آوردند . برمسلمانان لازم 

است تا درک کنند که  سرزمين 

جديدمشکلات آن غير از وطن اصلى  

اسلامى  است  و روش زندگى در غرب 

تفاوت زياد با روش زندگى در شرق 

اسلامى دارد و باساس همين تغيرات 

 است که علماء به قاعده اساسى فقهى  

مکان و حالات مردم  فتوى به تغيير زمان و  

تغيير ميکند ونبايد مسائل جزئى را که در 

کشور خود تطبيق ميکرديم مردم را به تطبيق 

آن در کشور هاى غربى مجبور سازيم  .  )  

و  193,  194القرضاوى مرجع سابق , ص : 

199. ) 

نظر به احکام فقهى که در باب اقامت مسلمانان در کشور هاى 

لازم ديده ميشود تا چند فتوا را به غير اسلامى آورده شد 

 حيث نمونه ذکر کر  تا قضيه بهتر روشن  و واضح گردد .

دکتور يوسف القرضاوى در جواب گرفتن تابعيت امريکا و 

 اقامت در کشور هاى اسلامى اين فتوا را صادر ميدهد  :

گرفتن  تابعيت امريکا براى مسلمانان نه تنها که گناه نمى 

ورت نيز است زيرا داشتن تابعيت براى باشد بلکه يک ضر

فرد مسلمان اجازه ميدهد تا از عقيده اسلامى در جامعه 

امريکائى دفاع کند ودر انتخابات اشتراک نموده براى دين و 

مسلمانان مفيد واقع شود چون تابعيت امريکا براى مسلمان 

و اسلام در عصر حاضر مفيد است , پس بايد مسلمان از آن 

 ب نمايد . )  فتاوى معاصر ( .استفاده خو

در کتاب )  فتاوى للمسلم فى المغترب * فتاوى براى 

مسلمان در غربت يعنى مهاجرت (  در باب زندگى کردن در 

 کشور هاى غربى و گرفتن تابعيت آمده است :  

براى مسلمان جواز نيست که تابعيت کشورى را بگيرد که 

ف واجماع حکومت آن کافر باشد و نظر به حديث شري

مسلمين  , بر مسلمانان واجب است که از کشور هاى کفر 

به کشور هاى اسلامى مهاجرت کنند.  ليکن اگر أهل علم 

و صاحبان بصيرت در بين مشرکين مى باشند تا ايشانرا 

به اسلام دعوت کنند و يا اينکه يک ضرورت و مصلحت  

ديگر باشد مانع در اقامت  و زندگى نيست بشرطيکه 

 فتنه در دين مسلمان نشود .سبب 

 شيخ عبدالله بن باز اين حکم را ميکند :

اگر مسلمان خوف دارد که خودش و اولادش در جامعه 

غير اسلامى متأثر مى شوند و ممکن است اولاد ها تربيه 

 فاسد شوند بهتر است به کشور خودعودت کند .

اگر به نص فتوا هاى ذکر شده دقت کنيم ملاحظه ميشود 

ايد هدف از مسلمانان از اقامت در کشور هاى غربى که نب

فرار از واقعيت هاى جوامع شرق اسلامى باشد و مسلمان 

نبايد مسئوليت هاى اسلامى خود را فراموش نموده و 

شخصيت اسلامى خود را از دست بدهد و در جامعه 

غربى منحل گردد بلکه مسلمان بايد در جامعه غربى با 

زندگانى کند و نمونۀ از حفظ شخصيت اسلامى خود 

اسلام باشد و با غير مسلمانان در صلح و سلام و اخوت 

انسانى زندگى نمايد و از خلق و ايجاد مشکلات براى 

مردم اباء ورزد و از افراط و تفريط که به ضرر جامعه است 

دورى نمايد و اعتدال را در دعوت و مسالمت را در 

سلمانان در تمام زندگى اجتماعى رعايت نمايد و با غيرم

مسائل شان اشتراک داشته باشد به عبارت ديگر در 

خوشى شان خوش و در غم  شان غمگين باشد و با فقراء و 

 محتاجين جامعه همکارى شود  .

است که هجرت کند . ) إن الذين توفاهم الملائکة ظالمى 

أنفسهم قالوا :  فيم کنتم قالواکنا مستضعفين فى الأرض 

أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئک قالوا ألم تکن 

مأواهم جهنم و ساءت مصيرا * إلا المستضعفين من 

الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون 

 - 57سبيلا * فأولئک عسى الله أن يعفو عنهم / النساء : 

55.) 

ترجمه : ) بدرستى آنانکه ميرانيدند ايشان را فرشتگان 

ر خود ستمگاران بودند گفتند :  درچه حالى در حاليکه ب

بوديد ؟ گفتند : بوديم بيچارگان در زمين گفتند : آيا 
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زمين خدا فراخ نبود تا در آن هجرت ميکرديد پس ايشان 

جايگاه شان دوزخ است آن بد جاى است مگر آنانکه بيچاره 

اند از مردان و زنان و کودکان هيچ چاره نمى توانند و هيچ راه 

يابند پس آن جماعت نزديک است که خدا عفو کند از نمى 

 ايشان .( .

و احناف گفته اند هجرت از دار کفر و دار بدعت بدار اسلام 

 واجب است .

 دوم  :  جواز :
در مورد اقامت مسلمان در کشور هاى غربى نظريات فقهاى 

متأخر اسلامى با نظريات فقهاى عصر دوم ,  سوم  و چهارم 

است .  علت تفاوت بين نظريات و آراء قديم اسلامى متفاوت 

و معاصر را علما قاعده فقهى  :  تغيير فتوا در تغيير زمان و 

مکان و شخص و حالات متفاوت ميدانند و ميگويند شرايط 

زمان و مکان و اشخاص و حتى شرايط سياسى و اقتصادى 

کشور هاى اسلامى و غير اسلامى نسبت به سابق تغيير 

اساس تغيرات که درساحۀ سياسى و اجتماعى نموده  و به 

صورت گرفته حکم اقامت فرد مسلمان درکشور هاى غربى 

نيز نسبت به گذشته تفاوت ميکند . استاد فهمى هويدى 

 دراين مورد مى نويسد: 

فتوا هاى که علما قرن شانزدهم و هفدهم ميلادى براى 

ت مسلمانان در غرب دادندامروز قابل تطبيق نيست زيراحال

مسلمانان امروزنسبت به قرن شانزدهم و هفدهم تفاوت 

ميکند و امروز مسلمانان به اختيار و ارادۀ آزاد ميتوانند در 

غرب زندگى نمايند و يا کشور هايى غربى را ترک کنند . پس 

مسأله اقامت مسلمان در کشور هاى غربى حکم جديدرا 

مانان ميخواهد و علماء معاصر در مورد زندگى و اقامت مسل

در غرب  فتوا هاى معاصر را صادر کرده اند که  به اساس آن 

 زندگى معاصر مسلمانان در غرب آسان و ساده شده است  . 

علماى معاصر نظر دارند که در فقه اسلامى در جواز يک امر 

» شرعى که در آن نص ثابت نباشد به اجتهاد حکم ميشود و 
از امور مهمى دو موضوع اصلى اجتهاد  «ضرورت و احتیاج

فقهى در صدور حکم ميباشد.  فقهاء باين نظر اند که ضرورت 

بالاتر از احتياج است.  مصطفى الزرقا که از مجتهدين 

معاصر درمذهب حنفى است در کتاب خود  )  فتاوى (  در 

باب ضرورت و حاجت مى نويسد  :  در فقه ,  رخصت يا اجازه 

ى واحتياج آن يک حکم استثنائى مقيد به حالت اضطرار

ميباشد و زمانيکه حاجت به منزلت ضرورت برسد 

 رخصت يا اجازه آن بدرجه مباح  است  نه بدرجه واجب  .

استاد فهمى هويدى در بحث خود که قبلا به آن اشاره شد 

در مورد مسأله فقهى موضوع اقامت مسلمان در کشور 

غير اسلامى مى نويسد : در عدم وجود احکام فقهى که 

يم باساس آن حکم صادر کنيم ليکن مبادى اساسى بتوان

که در دست داريم وظيفه ما را قدرى آسانتر ميسازد که 

ميتوان در بين مبادى و اصول دست داشته از دو مبادى 

 .ياد کرد 

  ادامه در شماره های آینده إن شاء الله / 

 

 صفحۀ از تاریخ معاصر افغانستان 
 0091ــ  0011

 ددىتأليف : فضل غنى مج

مطالعۀ شما آماده است  براىصفحه  100تحقيق جديد در 

. شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه اسلامى بدست 

$ 1$ و قيمت پست براى امريکا 51آوريد. قيمت کتاب 

ميباشد. نظر به قيمت گزاف پستى از فرستادن کتاب به 

اروپا بصورت انفرادى معذرت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــــــــــــــــــــــــميخواهيم.

 قابل توجه خواهران و برادارن گرامی
 مطالعۀ اسلامی در باب :

 هنر و موسیقی 
 ) جواز و عدم جواز(

به طبع ميرسد. خواهران و برادران که  اثر اینجانب، 

 ميخواهند درطبع کتاب کمک کنند ، صدقه اى خود را به

آدرس فقه اسلامى ارسال دارند. و يک جلد کتاب را 

 بدست آورند.

Fazl Ghni Mogaddedi 

201 Washington  Blvd # 104 

Fremont , ca  94539 

U.S.A 

Tel ( 510 )979-9489 

WhatsApp (510)673-5264 

fazlghanimogaddedi@yahoo.com 

Islaminfo.one 

aamo-usa.com 
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